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اجتماعی

نمایش خودکشی در ملأ عام؛

استحاله نگرش‌های فرهنگی جامعه نسبت به زندگی و مرگ
خودکشی مسئله فردی نیست بلکه آسیبی است اجتماعی

طاهــره   - اجتماعــی  گــروه  ســپهرغرب، 
دکتــری  دانش‌آموختــه  ترابی‌مهــوش: 
و  خودکشــی  افزایــش  گفــت:  جامعه‌شناســی، 
آن در شــبکه‌های اجتماعــی می‌توانــد  انعــکاس 
روان،  بــه ســامت  نســبت  نگرش‌هــای فرهنگــی 
زندگی و مرگ را تحت تأثیر قرار داده و در عین حال 
ممکن است باعث تغییر در ارزش‌ها و باورهای یک 

جامعه شود.
اخبــاری که اخیــراً درخصــوص خودکشــی چند 
دختــر نوجوان و جوان به همــراه فیلم‌هایی که در 
فضای مجازی منتشــر شــد حاکــی از وقوع بحرانی 
دارد کــه برای شــمار قابل توجهــی از نوجوانان در 
حال وقوع بوده و ضروری اســت کــه به زمینه‌های 
گــروه  در  کــه  پیامدهایــی  و  آن  عوامــل  و  بــروز 

همسالان و جامعه ‌دارد پرداخته شود.
بر اســاس مشــاهده‌ها و گزارش‌هــای موجود، 
میزان اقدام به خودکشــی و خودکشی در جامعه 
کــرده هرچنــد ممکــن  پیــدا  رشــدی  بــه  رو  رونــد 
اســت کــه بــه نقطــه‌ بحــران نرســیده باشــیم امــا 
وضعیــت موجــود نوجوانــان در کشــور به‌خوبــی 
گــواه وقوع بحران‌هایی اســت کــه در آینده نزدیک 
جامعــه و خانــواده را درگیــر خواهد کــرد؛ بنابراین 
و  معضــل  ایــن  وقــوع  چرایــی  آسیب‌شناســی 

پیامدهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بــرآن شــدیم تا 
دراین‌بــاره بــا مصطفــی آب‌روشــن دانش‌آموخته 
تحقیقــات،  حــوزه  در  جامعه‌شناســی  دکتــری 
آســیب‌های اجتماعی و جرم‌شناســی و پژوهشــگر 
گفت‌وگویــی ترتیب دهیــم که به‌صورت پرســش و 

پاسخ در ادامه می‌خوانید:
  عدم وجود چــه مهارت‌هایی در فرد منجر به 

بروز خودکشی می‌شود؟
به‌طور کلی خودکشی انعکاس عوامل مختلف 
اجتماعــی و روانــی اســت اگــر بخواهیــم از منظــر 
بایســتی  کنیــم  واکاوی  را  مســئله  روان‌شــناختی 
خدمتتــان عــرض کنــم کــه نداشــتن مهارت‌هــای 

مقابلــه‌ای یکی از عوامل مهم خودکشــی در میان 
جوانان محســوب می‌شود؛ این مفهوم به معنای 
عــدم توانایــی در مدیریــت اســترس و فشــارهای 

روانی در فرد است.
نکتــه بعدی ضعیف بــودن مهارت‌های ارتباطی 
و قدرت حل مســئله اســت؛ کســی که نتواند برای 
حــل کردن مشــکلات زندگی راه حل‌های مناســبی 
را اتخاذ کند و از ســوی دیگر در بیان احساســات و 
نیازهایش ناتوان باشــد، احســاس تنهایــی و انزوا 

می‌کند.
البتــه نمی‌توان از کمبــود مهارت‌های اجتماعی 
نیــز بــر روی ایــن آســیب غافــل شــد زیــرا کمبــود 
آن عمومــا باعــث ایجــاد روابــط ضعیــف و عــدم 
حمایت‌های اجتماعی می‌شود که در این وضعیت 

افکار خودکشی در فرد تقویت می‌شود.
غ از مباحث مرتبط با موضوع اقتصاد که    فــار
امروز برای همه معضلات اجتماعی در نوک پیکان 
انتقــاد قــرار می‌گیــرد شــخصیت فــرد، مؤلفه‌های 
خانوادگی و جامعه چگونه می‌تواند منجر به بروز 

این آسیب شود؟
همانگونــه کــه اشــاره کردیــد رابطــه معناداری 
بین عواملی همچون شــخصیت فــرد، مؤلفه‌های 
خانوادگی و جامعه و بروز خودکشــی وجود دارد. 
افــرادی کــه دارای ویژگــی شــخصیتی مضطــرب و 
افســرده هســتند و یــا از خودانتقــادی بالایــی رنج 
می‌برنــد بیشــتر در معــرض افــکار خودکشــی قرار 
می‌گیرنــد؛ البتــه باید افــرادی که تــاب‌آوری پایینی 
دارنــد را نیــز در ایــن زمــره قــرار داد، برخــی افــراد 
نمی‌تواننــد بــا چالش‌ها و فشــارهای زندگی که به 

آنان تحمیل می‌شود به‌خوبی کنار بیایند.
این دســته از افــراد در مواجهه با مشــکلات به 
ســرعت احســاس ناامیدی، اضطراب یا افســردگی 
کــرده و نمی‌تواننــد به‌خوبــی از عهــده چالش‌هــا 

برآمده و به‌ناچار به خودکشی فکر می‌کنند.
خانواده‌هایی کــه در آن‌ها ارتباطــات ضعیف یا 
تنش‌هــای مکــرر وجــود دارد، به‌عنوان یــک متغیر 

مســتقل می‌توانند بــه ایجاد احســاس ناامیدی و 
بی‌ارزشــی در دیگــر اعضــای خانواده منجر شــوند 
البتــه ناگفته نماند کودکانی که در معرض آزارهای 
جســمی یا روانــی قرار گرفته‌اند، بیشــتر در معرض 

خطر خودکشی هستند.
از ســوی دیگر رفتارهایی که منجر به خودکشی 
یــک  در خانــواده شــده ممکــن اســت به‌عنــوان 
الگــو بــرای دیگــر اعضــا عمــل کنــد و آن‌هــا را نیــز 
بــه ســمت افــکار خودکشــی ســوق دهــد از منظر 
اجتماعــی،  شــدید  انتظــارات  جامعه‌شــناختی 
فشارهای اقتصادی و مشــکلات شغلی می‌توانند 
به احســاس ناامیدی و ناکامی در فرد منجر شوند 
کــه در مواجه بــا این چالش‌ها ناکامی ایجادشــده 
در  خودکشــی  عوامــل  مهم‌تریــن  از  یکــی  خــود 

جامعه به‌حساب می‌آید.
جامعــه  در  آســیب  ایــن  رواج  پیامدهــای    
چیســت؟ لطفاً به‌صورت مبسوط به بیان پیامدها 

به لحاظ تأثیر بر خانواده، اطرافیان و ســایر اقشــار 
جامعه بپردازید؟

خودکشــی یــک معضــل اجتماعــی پیچیــده و 
چندوجهی اســت کــه پیامدهای متنوع و گســترده 

فردی و اجتماعی در جامعه دارد.
در این بین نخســتین اثر خودکشــی این اســت 
را در  و اضطــراب  افســردگی  گنــاه،  کــه احســاس 
میــان اعضــای خانواده و دوســتان ایجــاد می‌کند 
زیــرا افرادی که با خودکشــی نزدیکان خود مواجه 
می‌شــوند ممکن اســت تــا مدت‌ها دچــار اختلال 

PTSD یا استرس پس از سانحه شوند.
در حوزه اجتماعی، خودکشی باعث می‌شود تا 
خانواده و نزدیکان دچار افزایش آســتیگما شــوند 
بدیــن معنا که افرادی که به مشــکلات روانی دچار 
هســتند یــا در خانواده‌شــان خودکشــی رخ داده، 
ممکن اســت مورد قضاوت‌های منفی جامعه قرار 
گیرنــد ایــن در حالی اســت کــه آســتیگما می‌تواند 

به تشــدید مشــکلات روانی منجر شده و احساس 
تنهایی و انزوا را در شهروندان افزایش دهد.

از ســوی دیگــر متأســفانه افزایــش خودکشــی 
و انعــکاس آن در شــبکه‌های اجتماعــی می‌تواند 
روان،  بــه ســامت  نســبت  نگرش‌هــای فرهنگــی 
زندگی و مرگ را تحت تأثیر قرار داده و در عین حال 
ممکن است باعث تغییر در ارزش‌ها و باورهای یک 

جامعه شود.
بر این اساس افزایش نرخ خودکشی در جامعه 
ایــران به‌عنــوان کدهایــی اســت که بایســتی نظام 
اجتماعــی را بــه تفکــر وا دارد زیــرا به‌نظر می‌رســد 
طبق آمار موجود رابطه معناداری بین ناکامی‌های 

اجتماعی و نرخ خودکشی وجود دارد.
مطالعــات  طبــق  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
روان‌شناســی اجتماعــی ناکامــی به‌عنــوان عامل 
تأثیرگــذار در افزایــش نرخ خودکشــی و پیامدهای 
این آســیب، عاملی اســت کــه تأثیــرات درازمدت و 
خطرناکی در جامعه داشــته و افراد را به احســاس 

ناامیدی در زندگی سوق می‌‌دهد.
عمومــی،  حــوزه  در  آن  نمایــش  و  خودکشــی 
انعکاس اعتراض شــدید آســیب‌دیدگانی است که 
در سلسله‌مراتب نظام اجتماعی جایگاهی ندارند، 
وقتــی در جامعــه‌ای که انســان‌ها و مشکلاتشــان 
دیده نشــود و افراد احســاس طردشــدگی داشته 
باشــند، خواهیم دید که زندگی معنای اصلی خود 

را از دست می‌دهد.
آنچه مســلم است اینکه خودکشــی در ملأ عام 
ریشــه‌ روانی نداشــته بلکه مشــخصاً از کژکارکردی 
ســاختارها و نهادهــای اجتماعــی نشــأت می‌گیرد 
و هــر چقدر بــه شــیوه‌های دردناکی صــورت گیرد، 
فریاد اســتمدادطلبانه آنان بیشــتر در نــزد ناظران 

عمومی احساس می‌شود.
احســاس  اجتماعــی  غیــر متعــارف  فشــارهای 
تنهایی و طردشــدگی را در افراد به‌وجود می‌آورد و 
در مواجهه با این وضعیت، ممکن اســت احساس 
کنند که تنها هستند و هیچ شخص و نهاد حمایتی 

وجــود ندارد که به تصمیمات او توجه کرده و از او 
حمایت کند؛ در واقع وضعیت یادشــده احســاس 
بی‌پناهــی و فقدان کنترل را به اشــکال مختلف به 

شخص تحمیل می‌کند.
مســئولان  ســوی  از  اجتماعــی  معضــل  ایــن 
ذی‌ربــط در کشــور همچنان به‌عنوان یک مســئله 
فردی تلقی می‌شــود در حالی که فــرد در اجتماع 
زندگــی می‌کند و همواره وضعیتی کنترل‌نشــدنی 
از سوی ساختارها بر او تحمیل می‌شود؛ بنابراین 
خودکشــی به خصوص در ایران بایستی به‌عنوان 
یــک مســئله اجتماعــی مــورد واکاوی دقیــق قرار 

گیرد.
شــد؛  گفتــه  آنچــه  بــه  توجــه  بــا  مع‌الوصــف 
بدیهی‌تریــن پیامــد اجتماعــی خودکشــی، کمرنگ 
شــدن ارزش‌هــا و باورهاســت در حالی کــه نادیده 
م‏ىتوانــد  جامعــه  بــر  حاکــم  ارزش‏هــاى  گرفتــن 
پیامدهــاى ناگــوارى را بــه همــراه داشــته باشــد و 
ناگوارتر آن‌وقت خواهد بــود که بدانیم ارزش‌های 
پایمال‌شــده توســط این افراد ارزش‏هــاى دینى و 
الهــى در جامعه باشــند که در این صــورت، نادیده 
گرفتن آن‏ها نه‌تنها موجب اختلال در امنیت مادى 
و فــردی اعضــاى جامعــه م‏ىشــود، بلکــه امنیــت 
و شــأن معنــوى و کمالات انســانى آن‏هــا را نیز در 

معرض خطر قرار خواهد داد.
در  چــون  خودکشــی  خصــوص  در  بنابرایــن 
افــرادى هســتند کــه ارزش‏هــاى  هــر جامعــه‏‌اى، 
حاکــم بر آن را نادیــده گرفته و نســبت به ارزش‏ها 
نابه‌هنجــار  رفتــار  و  ناســازگارند  آن  هنجارهــاى  و 
بــه  را  جامعــه  ســامت  و  آرامــش  و  داده  بــروز 
را کم‏رنــگ  خطــر م‏ىاندازنــد و امنیــت اجتماعــى 
م‏ىکننــد؛ شــناخت عوامــل و زمینه‏هــاى پیدایش 
ناهنجار‏ىهاى اجتماعى بر پژوهشــگران اجتماعى 
لازم و ضــرورى اســت. بنا به حاد بــود این وضعیت 
انتظار می‌رود از سوی کارشناسان این عرصه برای 
این معضــل اجتماعی هرچه زودتر نســخه مؤثری 

پیچیده شود.

سلامت روان در سایه تاب‌آوری مردان
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی: تصــورات باطــل، 
انتظــارات اجتماعــی نابجــا و دیــدگاه و فرهنــگ 
بــر  را  عرصــه  می‌توانــد  جامعــه  در  نادرســت 
مــردان تنگ کنــد. فرهنگی کــه موفقیــت، قدرت، 
سختکوشــی، آســیب‌ناپذیری و ابر‌قهرمــان بودن 
را وظیفه مردان می‌داند، می‌تواند ســامت روانی 
مردان را که یک موضوع حیاتی است مورد تهدید 
قرار دهد و خود منشــأ بروز بسیاری از آسیب‌های 
روانــی بــرای این جنس شــود. تاب‌آوری مــردان با 
ســامت روان آنــان ارتباط مســتقیم دارد و هرچه 
فرد تاب‌آورتر باشــد از ســامت روانی مطلوب‌تری 

برخوردار است.
مترجــم  و  تــاب‌آوری  خانــه  مؤســس  و  مدیــر 
کتــب تــاب‌آوری می‌گویــد: گویــا مــردان مجبورند 
کــه ضدضربه و شکســت‌ناپذیر باشــند و انتظارات 
اجتماعــی چنیــن حکــم می‌کنــد کــه همــه مردان 
ایــن  و  باشــند  ثــروت  و  قــدرت  صاحــب  بایــد 
می‌تواند ســامت روان را جدی به چالش بکشــد. 

به‌رغــم این‌کــه تــاب‌آوری بــه معنــای رویین‌تنی و 
امــا  نیســت  زندگــی  از چالش‌هــای  تأثیر‌ناپذیــری 
از منابــع داخلــی و  می‌توانــد توانایــی اســتفاده 
خارجــی برای پــردازش مؤثــر شکســت‌هارا فراهم 
کند. تاب‌آوری، موفقیت و توســعه ســامت روان 
راتضمین می‌کند، زیرا می‌تواند احساسات مثبت، 
روابط اجتماعی بهتر و حمایت را در مواقع ســخت 
از  پرهیــز  و  اجتماعــی  حمایت‌هــای  کنــد.  ایجــاد 
انتظارات نادرســت از مــردان در افزایش تاب‌آوری 

آنان بسیار مؤثر است.

  خصوصیات مردان تاب‌آور
تــاب‌آوری یــک کیفیــت فعال اســت که افــراد را 
قادر می‌ســازد شــجاعانه با جهان روبه‌رو شــوند. 
مــردان  می‌گویــد:  مقدســی،  محمد‌رضــا  دکتــر 
تــاب‌آور ریســک را می‌پذیرنــد و معنامنــد و عمیق 
تــاب‌آور در صــورت نیــاز  زندگــی می‌کننــد. افــراد 
حمایــت  جســت‌وجوی  و  کمــک  درخواســت  از 

عبــور  و  بهبــود  دلیــل  همیــن  بــه  و  نمی‌ترســند 
موفقیت‌آمیز از مشــکلات برایشان محتمل است. 
مردان تاب‌آور مســئولیت شــخصی اعمال خود را 
بر‌عهــده می‌گیرند و با اعتماد به‌نفس با شکســت 
مواجه می‌شــوند و اجازه نمی‌دهند اشتباهات یا 
تجربیات گذشته مانع پیشرفت آن‌ها شود. آن‌ها 
بر زمان حال و بر آنچه می‌توانند کنترل کنند تمرکز 
و در زمان‌هــای چالش‌برانگیز آرامش خود را حفظ 
می‌کننــد. مردان تــاب‌آور می‌توانند با اســتفاده از 
راهکارهای مقابله ســالم و ســریع به‌طــور مؤثر از 
عوامل اســترس‌زا دوری کنند. رهایــی از انتظارات 
اجتماعــی مســتلزم انعطاف‌پذیــری و تمایــل بــه 

رویارویی با انتقاد و پذیرش خود واقعی است.

  اصلاح یک نگاه جنسیتی
مشــاور و روان‌شــناس می‌گوید: در فرهنگ ما 
یک نگاه جنســیتی به مــردان وجود دارد که باعث 
فشــارهای روانــی و بازداری‌های هیجانــی در آنان 

می‌شــود. در جامعه ما نگاه‌هایــی وجود دارد که 
مردان را یک موجود سفت و سخت، آسیب‌ناپذیر 
یــا یک قهرمان افســانه‌ای می‌داننــد که هیچ‌وقت 
اجازه ندارند احساســات و عواطــف لطیف خود را 
بروز دهند و اغلب، عواطفی مثل عشــق و دوست 
داشــتن یــا رفتارهای عاطفــی مانند گریــه کردن و 
ذوق کــردن را اقداماتــی ضدمردانــه می‌داننــد و 
مردانی که احساسات لطیف‌تر و هیجانات عاطفی 
بیشــتری دارند یا بازداری‌هــای هیجانی ندارند را با 
صفــات نامناســبی قضــاوت می‌کننــد. در صورتی‌ 
کــه از نظــر روانی یک انســان ســالم همان‌طور که 
خودرامدیریــت  وهیجانــات  عواطــف  می‌توانــد 
کنــد، می‌توانــد فضــای ســالمی را هــم بــرای ابراز 
دوســت  عشــقی،  هیجانــات  ماننــد  هیجاناتــش 
داشــتن، خشــم، نفرت و ناراحتی ابــراز کند و یکی 
از نشانه‌های فرد دارای سلامت روان است این‌که 

دچار بازداری‌های هیجانی نباشد.
  راهکارهایی برای ارتقای تاب‌آوری و ســامت 

روان
تــاب‌آوری  ارتقــای  بــرای  زیــادی  راهکارهــای 
نــوذری،  محمــد  دکتــر  دارد.  وجــود  مــردان  در 
می‌گویــد: راهــکار نخســت امری فرهنگی اســت و 
نیاز به آگاهی‌بخشــی دارد که عواطف و هیجانات 
مردان را به‌رســمیت بشناســند. مردان هم مانند 
دارای  و  نیســتند  ابرقهرمانــی  انســان‌های  زنــان 
احساســات، هیجانــات و عواطــف هســتند و این 
اجازه را دارند که بتوانند عواطف خود را به شــکل 
رفتاری سالم و بدون آسیب زدن به خود و دیگری 
ابــراز کننــد. راه دیگر تشــکیل شــبکه‌های حمایتی 
است که مردان باید برای خود ایجاد کنند. منظور 
از شــبکه‌های حمایتی، ایجاد حلقه‌ای از دوســتان 
مشــخص و معیــن بــه‌ غیــر از اعضای خانــواده و 
فامیل اســت که هرچنــد وقت یک‌بار بــا این افراد 
ملاقــات داشــته و صحبت کننــد. این شــبکه‌های 
حمایتی دوســتانه به ارتقای ســامت روان مردان 
و زنان کمک می‌کنند و یک محیط امن برای تخلیه 

هیجانی، آزادی بیان و تخلیه افکار مزاحم است.
راهــکار بعــدی آشــنایی بــا نشــانگان اختلالات 
بــه  کمتــر  مــردان  کــه  آنجــا  از  اســت.  روانــی 
روان‌شناســان مراجعــه می‌کنند بایــد تلاش کنند 
که بــا نشــانگان اســترس، افســردگی، اضطراب و 
ســایر اختــالات روانــی آشــنا شــوند و در صــورت 
بــروز مشــکل بــه ایــن مشــاوران مراجعــه کنند و 
بــرای افزایش تــاب‌آوری و انعطاف روان‌شــناختی 
خــود راه‌هایــی را یــاد بگیرنــد. در ایــن‌ خصــوص، 
جلســات مشــاوره گروهــی و فــردی هــر دو مؤثــر 
اســت. برای ارتقای تاب‌آوری مــواردی نظیر رعایت 
بهداشــت خــواب، اصــاح تغذیــه، تحرک، شــرکت 
در فعالیت‌های ورزشــی روزانــه، اجتناب از مصرف 
دخانیــات، مواد مخــدر و... مهم اســت. همچنین 
بهتر اســت مردان هم در این زمینه‌ها آگاهی خود 
را بــالا ببرند تــا بتوانند به ســامت روانی مطلوبی 

دست یابند.
*فاخره بهبهانی

زخم‌های پنهان یک فرزند؛ از بی‌توجهی تا افسردگی
ســپهرغرب، گروه اجتماعی: »روز تولدم صبح تا 
شــب تنها بودم!« این جمله دردناک، فریادی است 
از اعمــاق وجــود نوجوانی که در ســایه بی‌توجهی 
بزرگ شــده‌ اســت. او احســاس می‌کنــد وجودش 
برای خانواده یک مزاحمت اســت و این احســاس، 
زمینــه را بــرای بروز مشــکلات روحی و روانــی در او 

فراهم کرده‌است.
خانواده‌هــای  معرفــی  بــه  روان‌شــناس  یــک 
بی‌اعتنا به‌عنوان ســومین ســبک تربیتــی پرداخته 

است؛
  فرزندانی نیازمند محبت، نظارت و حمایت

فائزه‌سادات قوامی دســته سوم از خانواده‌ها 
و یــا بــه عبارتی ســبک تربیتی ســوم، خانواده‌های 
غافــل و بی‌اعتنــا هســتند. در این خانواده‌ها ســه 
عنصر محبت، نظارت و حمایت فوق‌العاده ضعیف 
اســت. شــاید باورش ســخت باشــد اما متأسفانه 
وجــود  فــراوان  نیــز،  مراجعه‌کننــده  ازاین‌دســت 
دارد. خانواده‌هایــی کــه ارتبــاط بســیار ضعیفی با 
فرزندانشــان دارند. مثل‌اینکه انــگار انگیزه‌ای برای 

تربیت آن‌ها ندارند.
وی ادامه داد: در این قبیل خانواده‌ها و ســبک 
تربیتــی، فرزند خودش هم چنین احساســی دارد؛ 
اینکه پدر و مادر وقت و زمانی برای تربیت او درنظر 
نمی‌گیرند. شاید هم خدای‌نکرده والدینی افسرده 
باشــند. یــک نــوع افســردگی کــه باعــث می‌شــود 
به‌هیچ‌وجه حوصله فرزندانشان را نداشته باشند.

  سقف هدف؛ رفع نیازهای اولیه!
وی با طرح این ســؤال که در این ســبک تربیتی 
والدیــن چگونــه رفتــاری دارنــد و چــه می‌کننــد؟ 
می‌گویــد: بایــد گفــت در ایــن مــدل از خانواده‌ها 
فقط نیازهای اولیه فرزندان توســط والدین تأمین 
می‌شــود. نیازهایــی همچــون خــوراک، پوشــاک، 
مدرســه و مواردی ازاین‌قبیل. چه بســیار والدینی 
کــه ســعی می‌کننــد فرزندانشــان را در مدارســی 

خوش‌ســابقه و دارای سطح بالایی از اعتبار علمی 
و اعتقــادی ثبت‌نــام کننــد، مقادیــر زیــادی پــول و 
امکانــات نیز به‌پــای فرزندانشــان می‌ریزند و به هر 
شــکل ممکــن بــا مهیاکــردن تســهیلات فــراوان از 
قبیــل خوراک، پوشــاک، آموزش و... فرزندشــان را 
تأمیــن می‌کنند امــا همچنــان انگیزه بــرای تربیت 

فرزند ندارند.

این مشــاور و کارشــناس ســواد رســانه افزود: 
ایــن ســبک خانواده‌هــا اصــاً وقــت و انــرژی بــرای 
رســیدگی به فرزنــدان و تربیت آن‌هــا نمی‌گذارند. 
دلیــل این عدم رســیدگی و وقت‌نگذاشــتن‌ها هم 
متفاوت اســت. شــاید خدای‌نکرده بعضی‌ها دچار 
بیمــاری باشــند؛ بیماری‌هایی همچون افســردگی 
و یــا بیماری‌هــای روانــی. امــا خانواده‌هایــی را هم 
داریم که آن قدر سرشــان شــلوغ است و مشغول 
کارهــای متفــاوت هســتند کــه متأســفانه فرصتی 

برای رسیدگی به فرزندانشان ندارند.
  اینجا انگار کسی نگران نمی‌شود

از  یکــی  زندگــی  ســبک  بــه  اشــاره  بــا  قوامــی 
مراجعه‌کننــدگان خــود به‌عنــوان نوجوانــی از یک 
خانواده بی‌اعتنا می‌گوید: یکی از مراجعه‌کنندگان 

مــن نوجوانــی اســت که پــدر و مــادرش هــر کدام 
به‌نوعــی درگیــر امور روزمره هســتند. مادر شــغل 
مهمــی در امــور کشــوری دارد و بــرای همیــن تــا 
دیروقــت بیــرون از منــزل مشــغول کار و فعالیــت 
است. پدر هم به نحو دیگری گرفتاری و مشغولیت 
دارد. نوجوان این خانواده می‌گوید:»من ســاعت 
10 شــب هم به خانه برســم کســی نیست که از من 

بپرسد کجا بودی و برای چه دیر آمدی!«
  طلاق عاطفی، زمینه ایجاد خانواده بی اعتنا

وی بــه طلاق عاطفــی به‌عنوان یــک معضل در 
ایــن روزگار اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: معمولاً در 
بیــن مراجعه‌کننــدگان، این مــوارد از بی‌توجهی‌ها 
و عــدم حمایت، محبت و نظــارت در خانواده‌هایی 
مشــاهده می‌شــود که طــاق عاطفی دارنــد. این 
خانواده‌هــا نســبت به فرزندانشــان بســیار غفلت 
دارند و ارتباط میان افراد، از هم گسســته اســت و 
این گسستگی ممکن است بین پدر و مادر و یا پدر 

و مادر با فرزندانشان باشد.
ایــن مشــاور عنــوان کــرد: در ایــن خانواده‌هــا 
ایــن طــور به‌نظر می‌رســد که انــگار فرزنــدان طرد 
شــده‌اند، توجــه کافی به آن‌هــا وجود نــدارد و در 
موردشان اهمال‌کاری به‌وفور به چشم می‌خورد.

  خروجی یک سبک تربیتی پر غفلت
قوامی در پاســخ بــه اینکه نتیجــه فرزندی که از 
این خانــواده وارد بســتر جامعه می‌شــود چگونه 
فــردی خواهد بود؟ اذعان کــرد: فرزندی که از این 
خانواده و سبک تربیتی وارد بستر جامعه می‌شود 
به‌شــدت خشــمگین است. خشــم در چنین فردی 
بــروز و ظهــور دارد و ازآنجاکه رفتارهای عقده گونه 

دارد این پیشینه منجر به افسردگی او می‌شود.
   آسیب‌های حاصل از بی‌اعتنایی والدین

وی از تجربه‌هــای مشــاوره‌ای خــود می‌گویــد. 
از نوجوانانــی بــا مشــکلات فــراوان کــه پنــاه بــه 
راه‌حل‌هایــی می‌برنــد تــا آن‌هــا را بــه داشــتن یک 

زندگی آرام، امیدوار کند.
خاطــره  از  خــود  صحبت‌هــای  خــال  در  وی 
مشــاوره با دختر نوجوانی در پایه نهم می‌گوید که 
متأســفانه در این سن‌وســال کم، افسرده شده و 

دارو مصرف می‌کند.
این مشــاور با اشــاره به معضل طــاق عاطفی 
چنیــن  از  حاصــل  فرزنــدان  فــراوان  مشــکلات  و 
خانواده‌هایی می‌گوید: این دختر نوجوان مادرش 
را در سه‌ســالگی ازدســت‌داده و پدر بــا یک ازدواج 
مجدد مســیر زندگی او را تغییر داده اســت. به این 
صــورت که خانواده همســر دوم از وجــود دخترک 
سه‌ســاله خبر نداشــتند. چراکــه اگر می‌دانســتند 
فرزنــدی در میــان اســت بــرای ازدواج پــدر مانــع 
ایجاد می‌شــد. در واقع این رفتار و عملکرد به این 
معناســت کــه وجــود دختر مانــع خوشــبختی پدر 

است.
قوامــی ادامــه داد: جالــب ایــن اســت کــه ایــن 
دخترک نامادری‌اش را دوســت دارد و حتی این یک 
رابطه و علاقه دوطرفه اســت و این رابطه صمیمی 
بین دختــر و نامادری می‌تواند خــودش یک نقطه 

قوت برای زندگی پدر باشد.
وی اظهار کرد: متأســفانه این دختر با خاطراتی 
نه‌چندان خوش به ســنین نوجوانی رسیده است. 
مثل‌اینکه در چنین سن‌وســال حساسی می‌گوید: 
مــن روز تولدم صبح تا شــب تنها بــودم! چرا؟ برای 
اینکه پدرم پیش خانواده همسرش بود و از وجود 
مــن هــم چیزی بــه آن‌هــا نگفتــه بــود... و یک‌دنیا 
ســؤال بی‌جــواب! ایــن دختر چــه حســی دارد؟ آیا 
جــز این اســت کــه وجــود خــود را اضافــه و بی‌ثمر 
می‌بینــد و خــودش را برای زندگی پدر و همســر او 
یــک مزاحــم؟ این که مــن اصلاً این جــا و در زندگی 

پدرم جایگاهی ندارم.
این مشــاور گفت: این خیلی وحشــتناک است و 
چه‌بســا زمینه را برای افسردگی، خشم و رفتارهای 

ضداجتماعی آماده می‌کند.
  فرزندانی که از بی اعتنایی‌ها رنج می‌برند

ایــن بحــران واقعــا جــدی اســت و نتیجــه‌اش 
نوجوانــی می‌شــود کــه در چنیــن ســن و ســالی 
افســردگی دارد و بــا مصــرف دارو خــودش را برای 
ادامــه زندگــی متقاعــد می‌کنــد. چنیــن فــردی در 
حرف‌زدن، برقراری ارتباط با دیگران و به‌طورکلی در 
ارتباطات اجتماعی در جامعه به مشکلات فراوانی 
برخورد می‌کند. یعنی در خانواده به فرزند توجهی 
نشده، اجرای قانونی وجود نداشته و اصلاً قانونی 
گذاشــته نشــده و معلــوم اســت که چنیــن فردی 
وقتی وارد جامعه می‌شود رفتارهای ضداجتماعی 
دارد و چه‌بســا برای جامعه در آینده معضلی بزرگ 
خواهدشــد. این خیلی مهم اســت کــه این مبحث 
کــه  خانواده‌هایــی  بــه  نســبت  و  شــود  مدیریــت 

بی‌اعتنا و غافل هســتند مدیریتی اساســی صورت 
بگیرد.

  سبک تربیتی خانواده خود را بشناسیم
شــناخت ایــن قبیــل خانواده‌هــا و ســبک‌های 
تربیتــی و مدیریــت ایــن مــوارد از اهمیــت بســیار 
بالایی برخوردار اســت و ما اینجا با بیان این ســبک 
کــه  می‌خواهیــم  مخاطــب  از  تربیتــی  روش‌هــای 
بررســی کند ســه عنصر محبــت، نظــارت و حمایت 
در خانــواده‌اش چطــور و چگونــه اســت. ممکــن 
اســت رفتــاری بیــن ســبک‌های تربیتــی چهارگانــه 
داشــته‌ باشد. ایرادی ندارد. می‌توان با این بررسی 
و رســیدن به اینکــه در چه مــواردی ضعف و قوت 
وجــود دارد بــه خانــواده و ســبک تربیتــی ایده‌آل 
رســید کــه ســبک چهــارم تربیتی اســت و مــا به آن 

خانواده مقتدر می‌گوییم.


